
 

 

 

 

 

 

 
 الهی  پیمان نقض ارتداد،

 مریم قانعی 

 چکیده:
را  حق و هدای  که انسممان را از سممرگردانی و گمراهممی نجممات داد  و بممه سممعادت 

اسمم . تممر   تنها یک را  بود  و آن تمسک به اسلام و دین پیامبر بر خاتم  رساندمی
 همماییرا این را  گزینش به عقید  و مسلک دیگر. درواقج گممام نهممادن در بیراهممه و کثممر  

 .کندمیانی اس  که انسان را دچار حیرت و سرگرد
سرگردان و حیرت مرتدان از این حس بدان وه  اس  که شممیاطین فکممر و عقممل 

ناتوان از بممدین سممبب در هممر زمممان عقیممد  یمما  تشخیص حق در روازاین ربایندمیآنان را  
هدای   کهاین، به گمان شوندمیخاص متمایل    ایفرقهرنگی خامی پذیرفته و به گرو  و  

و گرویدن به این دسته یا آن  دیگر عقایدو پذیرش  اسلام تر  درو سعادت آنان   نجات  و
. بنابراین را  برندمیصاحبان عقاید دیگر در گمراهی به سر  همه   کهدرحالیدسته اس ، 

و کسممی کممه   اسلام اس   رساندمیسعادت ابدی    به  را حق و صراط مستقیمی که انسان  
 حیرت و سرگردانی شد  اس . آن را وانهد، را  حق و مستقیم را گم کرد  و دچار

در نوشتار حاضر ما به بررسی مختصری از تعریف، اقسام، مووبات، شرایط تحقق 
تا را  گشایی باشممد بممرای   پردازیممیفقهی ارتداد    و احکام  آثار، عوامل و موانج و  و ثبوت  

 .اندآمد ووانان امروز که در مدیری  و سرگردانی از ووود عقاید منحرف فراوان گرفتار 
 توبه -اسلام  -کفر  -مرتد فطری  -مرتد ملی  - ارتداد :هاکلیدواژ 
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 مقدمه:
خممدا و پرسممتش او و رسممیدن آدمممی بممه رشممد   ، شناخ هدف اصلی آفرینش انسان

 :فرمایدمیکمال معنوی اس ، چنانی که خداوند متعالی در قران کریم 
ََماَوَ )) ل قْت  ِنَ َخ 

ْ
ََوَ َالْ نسْ  ونََإلِ ََالِْْ  1((لِِ عْب د 

 نیافریدم. مرا پرستش کنند کهاین رأیو ون و انس را وز 
پرستش و بندگی را بیمماموزد در   و رسمرا     بشناسد  خوبیبهبشر، خدا را    کهاینبرای  

موانممج مسممیر  و همچنممین. کنممدمیآداب و شرایط و دستورهایی که او را به خممدا نزدیممک 
خداوند آشممنا گممردد از آغمماز خلقمم  انسممان، انبیمما و رسممولانی را بمما برنامممه  سویبهسلو   

ا پیروی از ایممن فرسممتادگان ارسال کرد  تا آنان ب  هاانسان  سویبهدستورهایی به نام دین  
به احکممام کتمماب آسمممانی ایشممان بتواننممد در را  شممهر تکامممل معنمموی گممام  و عملالهی  

 بیشتر خود را به هدف یاد شد  نزدیک سازد. و هرچهبرداشته 
 مرحلممه  تمسک به دین و قممدم گذاشممتن در مسممیر توحیممد مووممب نجممات انسممان از 

و دسممتیابی وی بممه سممعادت دنیمموی  و سلام ر او به وادی نو  یابیرا و    و تباهیهلاک   
از  مندیبهر او را به بالاترین دروات تکامل که همان قرب به پروردگار و  گرددمیافزون 
 .رساندمیواویدان الهی اس   هاینعم 

آن را  توانمی و اندمتفاوتاز آن  گیریبهر در برخورد با این سن  الهی و   هاانسان
 تقسیم کرد:به این سبب سه گرو  

دعوت انبیای الهی را اواب  نمممود    و اندیشهگرو  اول:افرادی هستند که با تفکر  
 .آورندمیو آخرت فراهم  در دنیاو با انتخاب دین و عمل به قوانین الهی سعادت خود را 

و تفکر در رسال  انبیای الهممی و  هستند که براثر عدم تعقل  هاییانسانگرو  دوم:  
شیطانی در را  باطل قدم گذاشته و را  کفر و  هایوسوسههای نفسانی و با پیروی از هوا 

 .سازندمیخسران و تباهی را سرنوش  خویش  وسیلهبدینو  گیرندمیعناد را در پیش 

 
 .56آیه –ذاریات   1
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گرو  سوم: کسانی هستند که پس از دستیابی به را  حق و هدای ، با کفران نعم  
کممه  گیرنممدمیو پش  پا زدن به دین و رسال  انبیای الهی را  کفر و ضلال  را در پممیش 

 .ترندگمرا و  ترشقیاینان از دسته دوم 
ی نوشتار همینان هستند که در اصطلاح فقه اسمملام در اینموضوع مورد بحث ما  

و در فقه بر چنین عملی احکام و  شودمی( یاد  (ارتداداز آنان به مرتد و از عمل آنان به ))
و این مقاله در واقج تکمیلی   پردازیممیپیامدهایی مترتب اس  که به بررسی اومالی آن  

و اس  بر کتب و مقالات بسیار که در رابطه با این موضوع به رشته تحریر در آمد  اس   
چون: ارتداد چیس ؟ اقسام ارتداد؟ مووبات کفر و   سؤالاتیله ما پاسخگوی  این مقا  در

و احکام فقهی، هستیم   آثارانسداد؟ شرایط عقل و ثبوت ارتداد؟ عوامل و موانج ارتباط و  
 .پردازیممی هاآنکه در ادامه به 

 تعریف ارتداد فصل اول:

 ارتداد در لغت:  -الف

راغممب   آمممد  اسمم .  بازگردانممدنمعنممای بازگشمم  و  به    در لغ ردد و    ریشه  ارتداد از  
: ارتداد و ردد به معنای بازگش  در راهی اس  که شخصی آز آن آمد  گویدمیاصفهانی  

، ولی ارتداد عممام اسمم  و در رودمیاس ، با این تفاوت که ردد در بازگش  به کفر به کار  
 1.شودمیبازگش  به کفر و غیر کفر استعمال 

 لاح فقه:ارتداد در اص  -ب

کممه   انممدکاربرد بهگوناگون    هایعبارتفقهای شیعه و اهل سن  در تعریف ارتداد  
و آن خارج شدن فرد مسمملمان از اسمملام و ورود   گرددبازمیبه یک معنا    تعبیرهاهمه آن  

: مرتد هوَالذیَیکفرَبعدَالسلام): )گویدمیبه کفر اس . محقق حلی در تعریف مرتد 
 (.(شودمیکسی اس  که پس از اسلام کافر 

 
 ردد  ،349ص   مفردات، 1
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 1المرتدَهوَمنَخرجَعنَالسلامَواختارَالکفررر))  :نویسندمینیز    امام خمینی
 رج شد  و کفر را برگزید  اس ((.مرتد کسی اس  که از اسلام خا
 .اندآورد  3و علاءالدین خصفکی از علمای حنفی  2ابن قدام از فقهای حنبل 

که از دیممن اسمملام  ، مرتد کسی اس هرَالرابعَعنَدینَالسلامَالیَالکفرََالمرتد))
 ((.بازگرددبه کفر 

قطعَالسلامَبالقولَالذیَهوَکفرَتررار ََهی: ))نویسممدمیرافعی از فقهای شافعیه 
 ارتداد پایان دادن به اسلام اس  با گفتار یا عمل کفرآمیز((. :بالعملَاخری

 ارتداد: اقسامفصل دوم: 

 الف: درفقه: 

مرتد در اصطلاح فقهای اهل سن  یک قسم بیشتر نیس  اما فقهممای امامیممه بممر 
کممه هریممک دارای حکممم   انممدکرد مرتممد را بممه دو قسممم تقسممیم    بی اهلروایات    پایه  

 خاصی اس . این دو قسم عبارت اس  از:
مرتد ملی و آن کسی اس  که ابتدا کافر بود  و سپس مسلمان شد  و دوبار  به   -1

 اس . کفر بازگشته 

مرتد فطری و آن کسی اس  که از پدر و مادر مسلمان متولد شد ، سپس تغییر   -2
 4عقید  داد  و کافر شد  اس .  

مسمملمان یمما فقممط از پممدر  مممادر  و: مرتد فطری کسممی اسمم  کممه از پممدر  اندگفتهبرخی  
و مسلمان یا تنها از مادر مسلمان متولد شد  باشد، برخممی نیممز افممزون بممر ولادت از پممدر 

. بدین معنا که فرد انددانستهشرط   را نیزمسلمان توصیف فرد به اسلام هنگام بلوغ    درما
به اسلام اعتراف کند اما اگر پیش از بلوغ کافر شد  و با حال  ازآنپسباید هنگام بلوغ و 

 5کفر بالغ گردد یا بعد از بلوغ به اسلام اعتراف نکند مرتد فطری نخواهد بود.
 

 .183، ص 4شرایج الاسلام، ج  1
 74 ص  10المغنی، ج  2
 405 ، ص4الدرالمختار ج  3
 184،  183 ، ص4شرایج الاسلام، ج  4
 .603-602، ص  41وواهر الکلام، ج  5
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 ب: در روایات: 

 و تعبیرهای گوناگون بدین شرح در روایات وارد شد  اس . ارتداد، واژگان ر   دربا
 1((  لَیحلَدمَامرَبیَمسلمَالیَفیَاحدیَالثلاثَ....َرجلَارتدَبعدَاسلامیه)) -1

مردی اس   هاآن، مگر به یکی از سه چیز... یکی از گرددنمیخون مسلمانی مباح 
 که پس از اسلام مرتد شد  اس .

 2...((  منَبعدَنبیاَمرسلاَنبوتهَوکذبهَفدمهَمباحَ)) -2

 کس که نبوت پیامبری مرسل را انکار واورا تکذیب کند خونش مباح اس ..
اسلام( را به دینی د یگر تبدیل  )کسی که دین خودش    3(( منَبدلَدینهَفاقتلوَ )) -3

 او را بکشید.  کند

 4...(( علیَالسلامَثمَکفرَواشرکرجلَولدَ)) -4

 مردی بر فطرت اسلام متولد شد ، سپس کافرو مشر  شد  اس .

 ن کریم:آج: در قر 

معنایی  هاآنگوناگون یاد کرد  اس  از مجموع   و تعبیرهایین از ارتداد با الفاظ  آقر 
 س :: خروج از دین الهی و رووع به کفر. این الفاظ و تعبیرها بدین شرح ا آیدمیبر 
مَََْی زال ونَ ََلََوَ )) -1 َََی قاتلِ ون ک  تّ  مَََْح  وک  نَََْی ر دُّ مَََْع  واَََإنَََِِدینکِ  َی رْت دِدَََْم نَََْوَ ََاسْت طاع 

مَْ نََْمِنْک  تََْدینهَََِِع  ی م  وَ َوَ َف  ولئكِ َََكافرَِ َه 
 
تََْف أ بطِ  عْمال ه مََْح 

 
نْیاَفََِأ ةََِوَ ََالدُّ  5(( الْْخِر 

تا اگر بتوانند شما را ازدینتان باز گردانند و کسممانی از   ونگندمیآنان پیوسته با شما  
و آخرت تبا   در دنیاشما که از دین خود بازگردند و درحال کفر بمیرد آنان کردارشان 

 .گرددمی
ثيَ ََو دَ )) -2 هْلَََِمِنَََْك 

 
مَََْل وَََْالكِْتابَََِأ ون ک  مَََْب عْدَََِمِنَََْی ر دُّ اََإیمانکِ  ف  دا َََرا َك  س  ََعِنْدَََِمِنَََْح 

سِهِمَْ نْف 
 
 1(( أ

 
 .63، ص  1مسند احمد، ج  1
 104، ص 4یحضر  الفقیه، ج  من لا  2
 .163، ص 18مستدر  الوسائل، ج  3
 139، ص 10تهذیب الاحکام، ج  4
 217آیه  –بقر   5
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حممال  بسیاری از اهل کتاب از روی حسد درس  دارند که شما را پممس از ایمممان بممه
 کفر باز گردانند.

دَََْوَ )) -3 ةَ َقال واََل ق  مِ  فْرَََِكَ  واَََوَ َالکْ  ر  ف   2((  إسِْلامِهِمََْب عْدَ َک 

 گفتند و پس از اسلام آوردنشان کافر شدند. کفرآمیزسخن  قطعاً آنان 

 فصل سوم: موجبات کفر و ارتداد:
 و: تممر   ازوملممه  اندبرشمممرد فقهای اسلامی امور متعممددی را از مووبممات ارتممداد  

با انکار ضروریات دین، سب و  اسلام، انکار اصول دین یعنی توحید و نبوت و معاد،  انکار
تمسخر خداوند و انبیای الهی، امامان، ملائکه یا ضروریات دین، سجد  بممر غیممر خممدا، 
هتک حرم  قران، انکار صفتی از صفات خداونممد، اعتقمماد بممه فرزنممد داشممتن خداونممد، 

قطعممی   هممایحلالقطعی دین، حممرام شمممردن    هایحرامتکذیب قرآن، حلال شمردن  
 :پردازیممی هاآندین که به توضیحات مختصری در رابطه با برخی از 

از سوی مسلمانان مووب کفر   -1 اسلام  اصل  انکار  اسلام:  ارتدادانکار  ، گرددمی   و 
اسلام،  تر   از  بعد  یا    دین   چه  برگزیند  را  یهودی   یا  مسیحی   همچون  دیگری 

یا    طورکلیبه  مادیات  به  و  شود  منکر  را  الهی  آورد    پرستیب  ادیان   کهچنان روی 
مرتد   که  اسلام  مسلمانان صدر  از  اسلام    شدندمی بسیاری  اعراض    طورکلیبه از 

 . آوردندمی یا ادیان دیگر روی  پرستیب  و به  کردندمی

 :فرمایدیمنیز  امام صادق
 3((عنَالسلامَوَکفرَبماَانزلَعلیَمحمدَبعدَاسلامیهَ...َفقدَوجبَقتلهَمنَرغب))

نممازل شممد  کفممر ورزد ... کشممتنش   هر کس از اسلام روی گرداند و به آنچه برمحمد
 .واوب اس 

و   -2 ارکان  دین:  اصول  هر    هایپایه انکار  که  گویند  دین  اصول  را  دین  اساسی 
در   باید  در    مرحله  مسلمانی  و  بود   معتقد  آن  به  که    بعد   مرحله  اول  فروعی  بر  به 

 
 109بقر ، آیه   1
 .74توبه، آیه  2
 .174ص   6کافی، ج  3
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عمل کند. اصولی که بیشتر    هاآنشد  معتقد گردد و به    ریزی پایه آن اصول    اساس
از شیعه   اعم  اهلعلمای اسلامی  از سه    و  دارند عبارت اس   اعتقاد  بر آن  سن  

معاد   و  نبوت  توحید،  مو  1اصل  اصول  این  از  هریک  انکار  ارتداد  که  و  کفر  وب 
 اس .

یقول:َکلَمسلمَبینَالمسلمینَحجدَمحمداَََعبداللهسمعتَاباََگوید: ))میعمار ساباطی  
 2((....نبوتهَوَكذبهَفانَدمهَمباح

شنیدم که فرمود: هممر مسمملمانی در میممان مسمملمانان کممه نبمموت   از امام صادق
 را انکار و آن حضرت را تکذیب کند خونش مباح اس ... محمد

ون برانکار این اصول، به نظر برخی اعتقاد نادرسمم  بممه بعضممی از اصممول ماننممد افز
را دارای   خممدا   مکممان بممرای او،  تعیممینشبیه دانستن خداوند به خلق، وسم دانسممتن او،  

شممیح حممر   کممهچنان3دانستن و... نیز مووب کفممر مسمملمانان خواهممد شممد  ووارحاعضا و  
نقممل کممرد  بممه اسممتناد و   بی اهلاز    عاملی در کتاب مسائل الشیعه روایات متعددی

اعتقاد نادرس  به   فقها  ازاما برخی    4)معتقدان به این عقاید( را مرتد شمرد  اس .  هاآن
 5. اندندانستهاین امور را مووب کفر و ارتداد 

برای   -3 آن  بودن  دین  وزء  که  اس   اموری  دین  ضروریات  دین:  ضروریات  انکار 
که از    نومسلمانان  استثنایبه همگان روشن اس . به دلیل و برهان احتیاج ندارد،  

احکام و  و  زندگی    عقاید  اسلام  یا کسانی که در شهر و روستایی  ندارند  گاهی  آ آن 
 با مسلمانان ندارند.   وآمدیرف   زیاد دارد و فاصله  که از بلاد اسلامی  کنندمی

 که به اصول دین اعتقاد وایمان دارد، به ضروریات  گونههمانمسلمان وظیفه دارد  
از سوی خداونممد نممازل شممد   آنچهقرآن کریم به  کهچناندین نیز معتقد و مستلزم باشد، 

 :فرمایدمی برشمرد  مؤمنوظیفه  عنوانبه

 
 .165، ص 1رسائل المرتضی ج  1
 324، ص 28ج   وسائل الشیعه، 2
 20-22، ص  2الموسوعه الفقهیه، ج  3
 356-339، ص 28، ج وسائل الشیعه 4
 22-20، ص 2الموسوعه الفقیه، ج   5
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ؤْمِن ونَ ََوَ )) لَََالمْ  َََِآم نَ ََکل  تهَََِِوَ ََباِللّ  ت بهَََِِوَ ََم لائکِ  لهَََِِوَ ََك  ق َََلََر س  رِّ دَ ََب یْنَ ََن ف  ح 
 
لهَََِِمِنَََْأ ََر س 

مِعْناَقال واََوَ  عْناََوَ ََس  ط 
 
 1( (أ

آسمانی و فرستادگانش ایمان   هایکتابهمگی به خداوند و فرشتگان و    مؤمنانو  
 و گممردن، شممنیدیم گممذاریمنمیاز فرسممتادگانش فممرق  یممکهیچو گفتند: میممان   اندآورد 

 نهادیم.
پیامبر   -4 انبیای سب  پیامبر اسلامی   و  از دیگر    الهی: سبب  الهی  انبیای  و دیگر 

 اموری اس  که مووب خروج مسلمانان از اسلام خواهد شد. 
 :گویدمیسور  توبه از سرگذش  گروهی از منافقان خبر داد  و  74قرآن کریم در آیه 

ونَ )) لْفِ  ََِیح  دََْوَ َقال واََماَباِللّ  ةَ َقال واََل ق  مِ  فْرََِكَ  واََوَ َالکْ  ر  ف   2((إسِْلامِهِمََْب عْدَ َک 
 فتهسخن کفر گ قطعاً  کهدرحالی، اندگفتهکه سخن ناروا    کنندمیبه خدا سوگند یاد  

 پس از اسلام آوردنشان کافر شدند.
آیمما  کممهایناسلامی نیز سب پیامبر اکرم کیفر قتل را در پممی دارد اممما   از نظر فقهای

یکی از اسباب ارتداد بود   کهاینسب پیامبر خود سبب مستعلی برای کشتن فرد اس  یا  
اسباب ارتداد  را  آنفقها دو دیدگا  اس : گروهی    میان  درو حکم مرتد را خواهد داش ،  

 .انددانستهو ساب النبی را مرتد  دانسته
اسمم  کممه   از مواردیانبیا    و احترام  رعای :  گویدمیالافهام    مسالک  درشهید ثانی  

 3.شودمیدین اس ، پس سب آنان ارتداد محسوب  از ضروریات دانیممیما 
را حذف کند مرتد و کشتن او  پیامبر اکرم : اگر کسینویسدمیمحقق کرکی نیز  

 4پذیرفته نیس . اشتوبهبه فطرت اسلام زاد  شد  باشد  کهدرصورتیو واوب اس  
اما بیشتر فقهای اسلامی سب پیامبر اسلام را سببی مستقل برای مجممازات فممرد و 

ی بممین زن و در مجازات ساب النبی تفمماوت  روازاین  انددانستهآن را از مبحث ارتداد خارج  
 .گذارندنمیمرد، ملی و فطری کافر و مسلمان 

 
 285بقر  آیه   1
 .74توبه، آیه  2
 453، ص  14مسالک الافهام، ج  3
 438ص   ،41وواهرالکلام، ج  4
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 :اندآورد دربار  ساب النبی  خمینی ماما
بممرای وممان،   کهدرصممورتیکسی که العیاذ بالله پیامبر گرامی اسلام را دشنام دهد،  

دیگری ضرر نداشته باشد کشتن او بممر هممر مسمملمان واوممب   مؤمنمال و ناموس خود یا  
اسمم   طممورو همیننایب او شرط نیس   اواز   اس  و در صورت فراهم بودن این شرایط 

دشنام دهممد و هتمماکی کنممد،   حکم کسی که به یکی از امامان معصوم یا حضرت زهرا 
مممذکور وممایز  کشممتار  ترسممدمیدیگری    مؤمناما برای کسی که بر وان و ناموس خود یا  

 نیس .
اختیار: اگر تغییر عقید  یا انکار ضروریات دین با اکرا  و اوبار دیگران صورت گیرد  -5

  کفرآمیزقرآن کریم کسانی را که به اوبار سخنان    کهچنان ،  شودنمی ارتداد محقق  
 : فرمایدمی و بر زبان برانند از ارتداد و مجازات آن استثناء کرد  

رَ ََم نَْ)) ف  َََِک  كْرِ  ََم نََْإلِ ََإیمانهَََِِب عْدَََِمِنَََْباِللّ 
 
ئِلََق لْب هَ َوَ َأ نََْوَ َباِلْْیمررانََِم طْم  نََْلکررِ َمرر 

حَ  فْرََِشر   دْرا ََباِلکْ  ل یْهِمََْص  ع  ََف  ب  ََِمِنَ َغ ض  ََل ه مََْوَ َاللّ  ذاب  ظیمَ َع   1(( ع 
 هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد، عذابی سممخ  خواهممد داشمم ،

بممه   اشسممینهمجبور شد  ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد، لیکن هر کس    کهآن  مگر
 اس  و برایشان عذاب بزرگ خواهد بود. آنان برکفر گشاد  گردد خشم خدا 

یا گفتاری   -6 او سر    کفرآمیزقصد: کسی که عمل  یا  باید   زندمیاز  گفتارش    در عمل 
یا عم  باشد وودی داشته    قصد را مرتک با تووه و هوشیاری سخن  ،  شودمیب  لی 

مزاح، خواب یا بیهوشی، دین و ضروریات آن را انکار    ، غفل ، سهو  اما اگر از روی
 2مرتد و کافر نخواهد شد.  سر زندی از او کفرآمیز یا عمل کند و  

گاهی:   -7   اصول یا ضروریات دین از سوی شخص مسلمان زمانی ارتداد   انکار علم و آ
گاهی کافی نسب  به اسلام برخوردار باشد    شودمیمحسوب   آنچه را    و که وی از آ

به خویش  اس   آن  انکار  اس   درصدد  دین  وزء  که  بداند  و  این    بشناسد  غیر  در 
مرتد   تواننمی صورت   را  زیرا    او  خاطر   بساچه دانس ،  به  در    افرادی  گرفتن  قرار 
شن  هاموقعی  برخی   آامکان  برای  آن  احکام  و  اسلام  صحیح  فراهم  ناخ   ان 

 
 106نحل، آیه  1
 .22، ص 2الموسوعه الفقیه، ج   2
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نیس  یا پس از شناخ  اسلام بر اثر دور بودن از بلاد اسلامی و قطج ارتباط با آن،  
تردید    تدریج به  یا در آن  ا   اندکرد احکام و ضروریات دین را فراموش  به  بر  ثر وهل 

که چنین افرادی را    زنندمیانکار احکام و ضروریات دین  این امور گاهی دس  به  
یا    تواننمی  افزون    مشمول   د مرتکافر  اینحکم کفر دانس .  رفعَعنََ)):  روای   بر 

لیعلمونَ ماَ َ... این  که ((  امتَّ دارد   بر  دلال   برخی    توانمی  امر  از  را  شرط  این 
دیگ  نیز  روایات  واژ  حج  ازومله ر  که  را  روایاتی  استفاد     دربار   د  برد ،  کار  به  مرتد 

 .کرد

بینَالمسلمینَارتدَعررنَالسررلامَوَکلَمسلمََ))  :فرمایدمی  امام صادق  کهچنان
 1(( یحجدَمحمدَنبوتهَوَكذبهَفانَدمهَمباح

را انکممار و او را تکممذیب کنممد.   هر مسلمانی که از اسمملام بممازگردد نبمموت محمممد
 خونش مباح اس .

 روایات به اعتقاد بسیاری از لغویممان بممه معنممای انکممار چیممزی  گونهایندر  حجد    واژ   
حجد به معنای انکار اس  این واژ  ): )گویدمیفیومی    ملهازوپس از شناخ  آن اس ،  

 2علم داشته باشد.(( کندمیکه انکار کنند  به آنچه انکار  رودمیهنگامی به کار 
 در لسان العرب و مجمج البحرین نیز آمد  اس :

 3 الحجودَالنکارَالعلیم
گاهی اس .  حجود، انکار آ

نا اس  که فرد آنچه را قلب ثاب  بممودن آن : بدین معنویسیدمیراغب اصفهانی نیز 
 4و آنچه نبودن آن را باور دارد ثاب  بداند. کندمینفی  باور داردرا 

گمماهی تنهمما در مممورد   کممه  شممودمیفقهمما اسممتفاد     دیگممر ازاز کلمات برخی   علممم و آ
اصول دیممن، بنممابراین  در موردضروریات و احکام دین شرط تحقق کفر و ارتداد اس . نه 

 
 174، ص 6الکافی، ج   1
 ، واژ  حجد91المصباح، ص   2
 واژ  حجد،  345، ص  1مجمج البحرین ج  3
 ، واژ  حجد187مفردات، ص  4
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گاهیاگر کسی توحید و نبوت پیامبر خاتم را حتی از روی  یا پس از شک و تردید انکار  ناآ
 کند کافر اس .

 فصل پنجم: عوامل و موانع ارتداد:

 تداد:ار  هایینهو زمالف: عوامل 

آن اسمم  اگممر   هایزمینممهرا  مبارز  با شناخ  عوامممل یمما    ترینو مطمئن  ترینمهم
 هایریشممهعوامل این انحراف دین پی ببممرد و    هایزمینهبه    خوبیبهبتواند    مؤمنانسان  

 همماآنبممه مبممارز  برخیممزد. وایمممان خممود را در برابممر   هاآنآن را بشناسد خواهد توانس  با  
یمماد کممرد  اسمم    مؤمنممانمنشأ ارتممداد    عنوانبه  هاآنی که قرآن از  صیان  بخشد، عوامل

 داردمیوا دیگر    ایعقید را به تر  دین و پذیرفتن    مؤمنانگاهی عوامل بیرونی بود، که  
 سممویبهو گاهی در صممورتی بممود  کممه از بمماطن، شخصممی مسمملمان را وسوسممه کممرد  و  

 .دهندمیانحراف را در ارتداد از دین سوق 
 از: اندعبارت هازمینهامل یا این عو 

 .رودمی به شمار  مؤمنان و انحرافارتداد  و عامل  منشأشیطان: شیطان نخستین،  -1

از آغاز آفرینش، شیطان هموار  کوشید  س  تمما انسممان را از مسممیر توحیممد و دیممن 
پرشمار ایممن هممدف را از زبممان خممود او بیممان   اتیایقرآن در    کهچنانالهی منحرف سازد  

 س :کرد  ا 
تكِ َ)) مََْف بعِِز  غْوِي ن ه 

جْْ عینَ َلَ  
 
كَ َإلِ َ*ََأ مَ َعِباد  خْل صینَمِنْه   ((المْ 

 را گمرا  خواهم کرد، مگر بندگان مخلص. هاانسان همه  پس به عزت  سوگند که 
هستند. قرآن    نصاری  واهل کتاب: دیگر عامل ارتداد و گمراهی مسلمانان، یهود   -2

آیات   در  متووه عقاید مسلمانان    پرشمار کریم  دو گرو   این  ناحیه  از  را که  خطری 
و   داد   هشدار  بازگرداندن    علاقه    دربار   اس   به  آنان  کفر    مؤمنان شدید  به 

 . فرمایدمی
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ثيَ ََو دَ )) هْلَََِمِنَََْك 
 
مَََْل وَََْتابَِالكَََِْأ ون ک  مَََْب عْدَََِمِنَََْی ر دُّ ارا َََإیمانکِ  ف  دا َََك  س  نَََْح  دَََِمررِ َعِنررْ

سِهِمَْ نْف 
 
َ َماَب عْدََِمِنََْأ مَ َت ب ین   قََُّل ه 

ْ
 1((الح

حق برایشان آشکار شد به خاطر حسممدی کممه   کهاینبسیاری از اهل کتاب، پس از  
 که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند. کردندمیدر ووودشان بود آرزو 

بنابراین، یهود و نصاری تنها زمانی از مسلمانان راضی شد  و از دشمنی و مبارز  با 
و که اسلام را رها کرد  و یهودی یا مسیحی شمموند و ایممن دشمممنی   کشندمیآنان دس   

بممود   عصممرهااهداف اصلی کافران در همه  از ومبارز  به عصر پیامبر اختصاص نداشته 
 اس .

و سامان   -3 امور مختلفی شکل  را  انسان  گمرا : شخصی   از    دهند میدوستان  که 
آنان    نشین هم   هاآن  ترین مهم  از  ناگزیر  که  س   دوس   بخش    تأثیر و  و  پذیرفته 

اخلاقی   و صفات  افکار  عقاید،  از  آنان  مهمی  از  را  و    کهچنان ،  گیردمیخود  علم 
از حضرت سلیمان  تأثیرپذیریاین    گوا  آن اس .  تجربه و حس نقل    بدان که 

 شد  که فرمود: 

لتحكمواَعلیَرجلَبشیَحتَّتنظرَالیَمنَیصاحبَفانمرراَیعررررَالرجررلَبا رر نَ))
 2((واقرانهَوَینسبَالیَاصحابهَوَاخدانه

اسمم ، زیممرا انسممان   نشممینهمکسی قضاوت نکنید تا ببینید بمما چممه کسممانی    دربار   
 .شودمیدوستان ویاران و رفیقانش شناخته  وسیلهبه

 نیز فرمود: علی امیرالمؤمنین
منَاثبتهَعلیکمَامر َوَلمَتعرفواَدینهَفانظروَالیَخلطائه،َفانَكانررواَاهررلَدیررنَ))

 3(( دینَاللهَفلاحظَلهَمنَدینَاللهَاللهَفهوَعلیَدینَاللهَوَانَكانواَعلیَغي
نشناختید دوستانش را بنگرید، اگر   را   او  دین  و  شدوضج کسی بر شما مثب     هرگا 

خدا نباشممد او تیممز  آیینبر  اگر وآنان اهل دین و آیین خدا بودند او نیز پیرو آیین خداس  
 اس . بهر بیخدا  دین از

 
 109بقر ، آیه   1
 327، ص 8مستدر  الوسائل، ج  2
 .265، ص 16وسائل الشیعه، ج  3
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 و گمرا  دینبیاگر کسی با افراد طبق این روای  نقش دوس  چنان مهم اس  که  
از او دین وایمان انتظار داش ، زیرا آن دوستان او  تواننمیداش    نشینیهم ومعاشرت 

گمممرا  وبممی  دوس  ، بنابراین،دارندبرمیکه خود در آن گام  کشانندمیرا به همان راهی 
ارتداد نیز کشاند  و به عذاب دردنا   و کفراعتقاد به دین الهی ممکن اس  انسان را به 

 الهی گرفتار سازد.
 وبممه دیممن و حقممایق وهممان هسممتی  و وهمملناراحتی: کوتمماهی فکممر و اندیشممه   -4

موسممای  کممهچناناسمم ،  و کفممرانحممراف  هایزمینممهاز دیگممر    همماآن  دربممار     نیندیشیدن
 پرسممتانب ر پاسح قوم خود که از وی تقاضای داشتن خدایانی مانند خدایان  د  کلیم

ََیاَقال واَ)) کردند: لََْم وس  اَاجْع  ماَإلِها ََلَ  ةَ َل ه مََْك  مَْ( فرمود: ))(آلهِ  ل ونَ َق وْمَ َإنِ ک  ْه   ((تَ 
شماس  کممه   و نادانیشما مردمی واهل هستید. یعنی منشأ این درخواس ، وهل  

و رو آوردن بممه   پرسممتییگانهتوحیممد و    بخشسممعادتبه خروج از مسممیر    سبب تمایل شما
 عقایدی شد  اس  که ثمری وز خسران و هلاک  برای شما ندارد.

اگر شما نسب  به دین و آفرینند  خود و وایگا  و وظیفه خویش در برابر او علممم و 
گمما  بودیممد هرگممز چنممین   و از  داشممتیدمیمعرف  کممافی   پممی آمممدهای نمماگوار آن عقایممد آ

 .کردیدنمیدرخواستی 
از دین یا انکار بعضی از ضروریات آن بممه سممبب نممادانی، بممه  مؤمنانبازگش  برخی  

و ممکن اس  اکنون نیز افرادی باشند که   منحصر نبود   سیمردم عصر حضرت مو
رو  کفرآمیممزکننممد یمما بممه عقایممد   را انکمماربر اثر وهال  و عدم شناخ  حقیق  اسلام، آن  

و به معارف اصیل اسلامی و  کنندمی اسلامی زندگیغیر  در بلادآورند، مانند کسانی که 
و عالمان دینی برای آنان  و معارف  علمای دین دسترسی ندارند یا اگر دسترسی به متون

ممکن اس  غفل  و سستی ورزید  برای حفظ عقایممد و باورهممای دینممی خممود کوششممی 
عقاید و باورهای دینی از اذهان آنان زدود  شد  و نور اسلام   تدریجبه  درنتیجه،  کنندنمی

می شد  وایگزین باورهای اسلا کفرآمیزو گا  عقایدی  گرایدمیدر قلوبشان به خاموشی 
 .انجامدمیو به خروج آنان از اسلام 

به سبب عناد و دشمنی آنان با اسلام، بلکممه بممر اثممر   نه  بازگش  این عد  از اسلام،
 ایزمینممهاگممر  روازایممناسلامی اس ،  و عقاید  وهل و عدم شناخ  کافی آنان از اسلام
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 همماآناری از بسممی یقینبممه مناسب برای آشنایی با اسلام و ضممروریات دیممن فممراهم شممود
 .گردندبازمیدوبار  به آغوش اسلام 

 ب: موانع ارتداد: 

اذی  و انحراف آنان از  مؤمنانارتداد    هایزمینهقرآن کریم افزون بر ذکر عوامل و  
دین و   هاآنبا تمسک با    مؤمنانرا  راس ، موانج ارتداد از دین را نیز بیان کرد  اس ، تا  

بازگو شد حفظ کنند. برخی موانج برای   قبلاً ایمان خود را برابر عوامل گوناگون ارتداد که  
 به شرح ذیل اس : مؤمنانولوگیری از ارتداد 

 خداوند: توکل و استمداد از  -1

انسممان را از خطممر هرگونممه انحممراف و  توانممدمیقممدرت نامحممدود خداونممد سممبحان 
در برابممر  مؤمنمماننگممه دارد و اگممر  قممدمثاب الهممی  بممر دیممنگمراهی و سقوط حفظ کرد  

خود قممرار دهنممد، شممیاطین   گا تکیه  او را عوامل انحراف و ارتداد به خداوند توکل کرد  و  
را به ارتداد و انحممراف کشممند. زیممرا   هاآننان آسیبی رساند  و  نخواهند توانس  به ایمان آ

شیطانی قرار   هایوسوسهکسی که به خداوند پنا  ببرد و او را حافظ و نگهبان در القای  
 دهد، خدا او را در برابر آن وسوسه حفظ کند.

 تمسک به قرآن کریم:  -2

و هممدای  او  قران کریم را خداوند سبحان برای نجات بشممر از ضمملال  و گمراهممی
 نور و روشنایی فرو فرستاد  اس : سویبه

((َ لَْا  ََكتِاب  نزْ 
 
ْك ََأ ََلِِ خْرِجَ َإلِِ  ل ماتََِمِنَ َالَ اس  ََالظُّ  1(( الَُّورََِإلِی 

 سممویبه همماتاریکیتممو فممرو فرسممتادیم تمما مممردم را از    سممویبهقرآن کتابی اس  که  
 روشنایی بیرون آوری.

شیاطین که آنان را به انحراف از دین   هایوسوسه  در مقابلباید    مسلمانان  روازاین
 کنند. الهی تمسک آیات وبه قرآن  خوانندفرامیو ارتداد 
اََیا)) يُّه 

 
ینَ ََأ ن واَََالذ  واَََإنَََِْآم  ینَ ََمِنَ ََف ريقا َََت طیع  وت واَََالذ 

 
َََأ مَََْالكِْتاب  وک  مََْب عْدَ ََی ر دُّ َإیمررانکِ 

ََوَ *ََكافرِينَ  یْف  رَ َك  نْت مََْوَ َونَ ت کْف 
 
مََْت تْلىَأ ل یْک  ََآیات ََع   1(( اللّ 

 
 1  ابراهیم، آیه 1
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گروهی از اهل کتاب اطاع  کنید شما را پممس   اگر از،  ایدآورد ای کسانیکه ایمان  
آیات خدا بممر   بااینکهممکن اس  شما کافر شوید    و چگونه.  گرداندبازمیاز ایمان به کفر  

 .شودمیشما خواند  
 ورطممه  در  خطر افتممادن  دربار   آیه خداوند متعال پس از هشدار به مسلمانان    در این

 :فرمایدمیکفر و ارتداد بر اثر پیروی از کفار و اهل کتاب، با تعبیری خاص 
در قممرآن کممریم  کممهدرحالیچگونه ممکن اس  شما از اسلام بازگشته و کافر شوید 

. مقصود از این تعبیر آن اسمم  شودیمشماس  و پیوسته آیات خدا بر شما خواند     میان
آن بممر او خوانممد   بخشحیمماتاسمم  و در آیممات    مممأنوسکه کسی که بمما قممرآن مممرتبط و  

نباید را  ضلال  و انحراف را در پیش گیرد و از را  حق منحرف گردد، زیرا قران   شودمی
گا    عقاید باطل  هایتاریکیاز مظهر و    را   او  و  نمایاندمیرا  روشن حق را به او    کنممدمیآ

چگونممه ممکممن اسمم  از رحممم  و   و هممدای و مسلمانان با داشتن چنین سرچشمه نممور  
 هدای  الهی دور افتاد  و را  کفر و ضلال  ارتداد را در پیش گیرند.

 رهبرانی الهی:  -3

.  اندوامعه ان ادیان توحیدی رهبران و پیشوایان دینی و ارتداد پیر  در مقابلدیگر  مانج -8
  هادسیسه  ،دژی مستحکم در برابر افکار و فشارهای مشرکان  رهبران الهی چونان

و علاو  بر حمای     گذارندنمی و    باشندمی  شیطانی و هوای نفسانی  هایوسوسهو  
معنوی آنان    و تکاملو تلاش برای رشد    مؤمنان  عقاید ان و  عقید  توحیدی و ایم   از

ممانع  انحر   و  هدای   هاآن اف  از  را   و    از  کفار  سرنوش     نیز ی  پرستانب  به 
  بردند آنان رنج می و کفرهدای   و را دین  از معارفآنان  خبری بی  و از اندیشیدندمی
، اما  کشندمیزلال، فریاد تشنگی    آب   چشمه    در کنار که    کامانیتشنه   مشاهد     و از

اندوهگین و ناراح  بود  و پیوسته برای نجات    کنندنمیاد   از این آب زلال استف
 . کردندمی کوشش هاآن

بممرای هممدای  و اسمملام آوردن  قرآن کریم اهتمام و غم و انممدو  پیممامبر اسمملام
 :کندمیکافران را چنین ترسیم 

 
 101-100  آل عمران، آیات 1
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ل ك َ)) ك ََباخِعَ َف ل ع  ََن فْس  اَی ؤْمِن واََل مََْإنََِْآثارهِِمََْعلی   دیثََِبهِذ 
ْ
فا ََالح س 

 
 1( (أ

هلا  کنی اگممر آنممان   آنانخود را از علم و اندو  به خاطر اعمال    خواهیمیگویی  
 به این گفتار قرآن ایمان نیاورند.

 آورندنمیآنان ایمان  کهاینکه با کفار و دشمنان خدا چنین اس  و از  رهبری الهی
آن  و حفظ مؤمنانایمان و عقاید  دربار   اهتمام وی   یقینبهگویا نزدیک اس  وان دهد،  

از آسیب و تهاوم شیاطین، بیشتر اس  بنابراین تا زمانی که رهبران دینی، مسممتحکم و 
از نعم  ووود و حضور آنان بهممر  بممرد  و پیونممد  و مؤمنانباشند    مؤمنانمیان    در  استوار

را سسمم  و  مؤمنممانخود را با آن مستحکم سازند، دشمنان دین نخواهند توانس  عقاید 
 منحرف سازند. و توحیدمتزلزل کرد  و آنان را از دین الهی 

 آن برابممررا در  و خممودشیطانی، انسان خدا را یمماد کممرد   ایوسوسهالقای   محضبه
 .کندمیوسوسه حفظ 

 تمسک به قرآن کریم:  -4

و هممدای  او  و گمراهممیقران کریم را خداوند سبحان برای نجات بشممر از ضمملال  
 .اس  فرستاد روشنایی فرو  نور و سویبه

((َ لَْا  ََكتِاب  نزْ 
 
ْك ََأ ََلِِ خْرِجَ َإلِِ  ل ماتََِمِنَ َالَ اس  ََالظُّ  2((الَُّورََِإلِی 

 سممویبه هممااز تاریکیتممو فممرو فرسممتادیم تمما مممردم را    سممویبهقرآن کتابی اس  که  
 روشنایی بیرون آوری.

شیاطین که آنان را به انحراف از دین   هایوسوسهمقابل    باید درمسلمانان    روازاین
 :کنندمیبه قرآن و آیات الهی تمسک  خوانندفرامیو ارتداد 
اََیا)) يُّه 

 
ینَ ََأ ن واَََالذ  واَََإنَََِْآم  ینَ ََمِنَ ََف ريقا َََت طیع  وت واَََالذ 

 
َََأ مَََْالكِْتاب  وک  مََْب عْدَ ََی ر دُّ َإیمررانکِ 

ََوَ *ََكافرِينَ  یْف  ونَ َك  ر  نْت مََْوَ َت کْف 
 
مََْلىت تََْأ ل یْک  ََآیات ََع   3(( اللّ 

 
 6کهف، آیه  1
 1ابراهیم، آیه   2
 101-100آل عمران، آیه  3
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گروهی از اهل کتاب اطاع  کنید شما را پممس   اگر از،  ایدآورد ای کسانیکه ایمان  
آیممات خممدا بممر شممما   بااینکهو چگونه ممکن اس  شما کافر شوید    گرداندبازمیاز به کفر  

 .شودمیخواند  
 ورطممه  خطر افتممادن در   دربار   در این آیه خداوند متعال پس از هشدار به مسلمانان  

 :فرمایدمیکفر و ارتداد بر اثر پیروی از کفار و اهل کتاب، با تعبیری خاصی 
قممرآن کممریم در  کممهدرحالیچگونه ممکن اس  شما از اسلام بازگشته و کافر شوید 

. مقصود از این تعبیر آن اسمم  شودمیواند   میان شماس  و پیوسته آیات خدا بر شما خ
خوانممد   بممر اوآن    بخشحیمماتو در روز آیممات    اس   مأنوسکه کسی که با قرآن مرتبط و  

را در پیش گیرد و از را  حق منحرف گردد، زیرا قرآن   و انحراف  ضلال نباید را     شودمی
گا     هایتاریکیو    مظهرهاواو را از    نمایاندمیروش حق را به او    را   کندمیعقاید باطل آ

چگونممه ممکممن اسمم  از رحممم  و   و هممدای و مسلمانان با داشتن چنین سرچشمه نممور  
 هدای  الهی دور افتاد  و را  کفر و ضلال  و ارتداد را در پیش گیرند.

 و احکام فقهی ارتداد: آثارفصل ششم: 
و احکام فقهی  ارآث هاآنارتداد و بازگش  از دین الهی پیامدهایی دارد که بخشی از 

 ارتداد اس .
توبممه از   درخواس ، مانند  انداسلامییا حکوم     مؤمنانمخاطب این احکام گاهی  

مرتد و مجازات کردن او در صورت توبه نکردن و اصرار بر کفممر داشممتن مخاطممب ماننممد 
مرتممد   بممر عممملنیممز    آثاروووب توبه از ارتداد و بازگش  به اسلام. بخشی از این احکام و  

مترتب اس . مانند نقض زووی  با همسر مسلمانش. حال بممه برخممی از ایممن احکممام بممه 
 :پردازیممیشرح ذیل 

اثبات  ا  -1 از  پس  اس .  مرتد  از  توبه  درخواس   معنای  به  استنابه  مرتد:  ستنابه 
به    دعوت   یا حکوم  اسلامی،  مؤمنان   وظیفه  ارتداد، نخستین   شخص مرتد 

 توبه از اوس .  درخواس اسلام و 

، اممما شممودنمیا به اسلام را بپذیرد هیچ حکمی در مورد او اور استنا  بعد ازاگر مرتد  
 .شودمیاورا  وی ر احکام ارتداد در موردد دیگ اگر توبه نکن
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آمممد    صممراح بهنیممز    معصمموماناز    ییات قرآن در روایاتاستنابه مرتد علاو  بر آ
 :اندفرمود  امام صادق و م باقراما کهچناناس  
 1((المرتدَیستابَفانَتابَوَالَقتل))

وگرنممه کشممته   شممودمیپذیرفتممه    اشتوبممهپس اگر توبه کممرد    شودمیمرتد توبه داد   
 .شودمی

تد به مرتد ملی اختصمماص خواس  توبه از مر به نظر مشهور فقهای شیعه وووب در 
 2س .استنابه نیمرتد فطری  در مورددارد و 

مانند ایممن روایمم  از امممام   3روایاتی نیز بر عدم پذیرش توبه مرتد فطری دلال  دارد.
نَِالکه فرمود: ))  باقر سلامَوَکفرَبماَا نزلَعلیَمحمدَبعرردَاسررلامهَفررلاَمنَرعنَع 
 4....(( توبهَله

نازل شد کفر   کسی که از اسلام اعراض کند و پس از اسلام به آنچه بر محمد
: اندگفتهورزد توبه ندارد. برخی از فقهای امامیه بین مرتد ملی و فطری فرقی نگذاشته و 

عرضه کند و اگر آنان توبه کردند  مرتدان همه  بر حکوم  اسلامی واوب اس  توبه را بر  
 5را بپذیرد. هاآنتوبه 

  توبه  بر    ویژ به  ،  توبه مرتد: طبق آیات و روایات متعدد که بر وووب توبه از گنا -2
خود توبه کند و به اسلام    از عملاز ارتداد دلال  دارد بر مرتد واوب اس  که  

 بازگردد. 

او در دو مممورد  توبه  پذیرش  دربارۀحال اگر مرتد توبه کرد و به اسلام بازگش  بحث 
پذیرش توبه مرتد نزد خداونممد و   دربارۀمطرح اس . مورد نخس ، کلامی اس  و در آن  

 توبه  . مورد دوم، فقهی اس  و ناظر اس  به پذیرش شودمیدفج مجازات فردی او عبث  
فقهی و دنیوی مترتب بر ارتداد مانند وووب قتل، نقض زوویمم ،  آثارمرتد در دنیا و رفج 

 ل،...تقسیم اموا 
 

 256، ص 7الکافی، ج   1
 .15، ص 11الحدائق، ج  2
 15، ص 11الحدائق، ج  3
 91ص   8تهذیب الاحکام، ج  4
 84های نو در حکوم  کیفری اسلام، ص دیدگا  5
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در دنیا پذیرفته اس   اشتوبهکه    اندآنملی بر    مرتد  دربار   فقیهان اسلامی همگی  
 دربممار   اما    .گرددمیوی مرتفج    بر ارتدادپیامدهای فقهی مترتب    همه  او    توبه  و با پذیرش  

مرتد فطری بر یک دیدگا  نیسممتند و از بممین ایممن آرای گونمماگون، سممه دیممدگا  معممروف و 
 چنین اس : ار بدراینمشهور 
ی  رو ازاین پذیرفته نیس . نه نزد خداوند و نه در ظاهر    مطلقاً مرتد فطری    توبه   .1

 در آخرت نیز به کیفر ارتداد خواهد رسید.   شودمیارتداد کشته  محضبه 

برداشته    آثار پذیرفته اس  و    مطلقاً مرتد فطری    توبه   .2 او  ارتداد  فقهی مترتب بر 
 .شودمی

داوند پذیرفته اس  اما در ظاهر در دنیا پذیرفته نیس  و  مرتد فطری نزد خ   توبه   .3
 1وی باید مجازات دنیوی عمل خویش را تحمل کند. 

سازگار اس  و بممین دو  -نبوت بی اهلاخیر با ظاهر آیات قرآن و روایات   نظریه  
گرو  یاد شد  از ادله که برخی بر پذیرش توبه مرتد و بعضی بممر عممدم پممذیرش آن دلالمم  
دارد، ومج کرد  اس  اما قول اول با ظاهر آیاتی که بممر پممذیرش توبممه مرتممد دلالمم  دارد 
سازگار نیس ، افزون بر این قبیح و محال اس  که خداوند سبحان این افراد را بممه توبممه 

شممما حتممی در آخممرت پذیرفتممه  توبممه  دعوت کند اما وقتی بازگشتند و توبه کردنممد، بگویممد 
 نیس .

قول دوم با ظاهر برخی آیات قرآن سازگاری دارد کیفر با روایات صحیح و موثق که 
بر عدم پذیرش توبه مرتد فطری دلالمم  دارد سممازگار نیسمم ، لازم ایممن قممول طممرح ایممن 

 ممکن نیس . آسانیبهکه  هاس آنه روایات معتبر و عمل نکردن ب
 فقهی مترتب بر عمل مرتد: و آثار: برخی احکام 3

مممذاهب اسمملامی بممر آن  هممم الف( کشتن مرتد، یکی از احکام فقهممی ارتممداد کممه 
دارند وووب کشتن مرتد اس . بر مبنای این حکم، هر مسلمانی که از اسلام   نظراتفاق

آمیز شود و توبممه نکنممد بایممد کشممته شممود. بممه نظممر یا مرتکب عمل یا گفتاری کفر   بازگردد
فقهای شافعی، حنبلی و مالکی در حکم بین مرتد ملی و فطری و بین زن و مممرد فرقممی 

 
 15 ، ص11الحدائق، ج  1
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: زن در انممدگفتهو  اندشممد اما فقهای حنفی بممین زن و مممرد مرتممد تفمماوت قائممل   1نیس 
نیز دربممار  زنممان   فقهای امامیه  شودمیو فقط زندانی    2صورت ارتداد، کشته نخواهد شد

مردان؛ حکم مرتد ملی را بمما مرتممد فطممری یکسممان  دربارۀ، اما 3اندکرد مرتد چنین حکم 
 درهرصممورت، اما مرتد فطری شودنمی: مرتد ملی اگر توبه کند کشته  اندگفتهندانسته و  

 4.شودمیکشته 
 مانند: بی اهلاس  از پیامبر اکرم و  مستند این احکام روایاتی

 فرمود: ر اکرمپیامب
َدین هَ )) ل   5((ف اقت لو  ََم نَب د 

 دین خود را تغییر دهد )و از اسلام بازگردد( او را بکشید. هرکسی
 فرمود: امیرالمؤمنین علی

 6((.إذاَارتدتَالمرأ َعنَالسلامَلمَتقتلَولکنَتحبسَأبدأ))
توبممه  صممورتدر ، لممیکن بممرای همیشممه )شممودنمیزنی که از اسلام بازگردد کشممته  

 .شودمینکردن( حبس 
ب( نجاس  مرتد: شخصممی مسمملمان پممس از بازگشمم  و اعممراض از اسمملام کممافر 

 چنانکه در آیه زیر آمد  اس : شودمی
اََیا)) يُّه 

 
ینَ ََأ ن واَََالذ  واَََإنَََِْآم  ینَ ََمِنَ ََف ريقا َََت طیع  وت واَََالذ 

 
َََأ مَََْالكِْتاب  وک  مََْب عْدَ ََی ر دُّ َإیمررانکِ 

 7((كافرِينَ 
، اگر از گروهی از اهممل کتمماب اطاعمم  کنیممد شممما را ایدآورد ای کسانی که ایمان  

 .گردانندبازمیپس از ایمان به کفر 

 
 425، ص  5الفقه علی المذاهب الاربعه، ج  1
 425، ص  5الفقه علی المذاهب الاربعه، ج  2
 611، ص  41وواهر الکلام، ج  3
 282، ص 7المبسوط طوسی، ج   4
 10ص   ،3ی، ج سنن ترمذ 5
 143، ص 10تهذیب الاحکام، ج  6
 100آل عمران آیه  7



 

شی
وه

 پژ
ت

قالا
م

 

هی
 ال

ان
پیم

ض 
 نق

داد
ارت

 

w 29 

با تحقق کفر مرتد، وی با کافران در تمممامی احکممام آنممان یکسممان اسمم  و یکممی از 
 :فرمایدمیاوس  چنانکه قرآن  نجاس  کافراحکام 
اَیا » يُّه 

 
ینَ َأ ن واََالذ  اَآم  ونَ َإنِ م  شِْْک  ََالمْ  ب واََف لاَنَ  س  سْجِدَ َي قْر   رامَ َالمْ 

ْ
 1«َالح

نزدیک  مسجدالحرامپس نباید به  اندناپا مشرکان،  ایدآورد ای کسانی که ایمان 
 شوید.

. این حکم به کسانی که از ابتممدا بممر شممر  و اندنجسمشرکان    هم طبق این آیه،  
اختصاص ندارد، بلکه کممافران غیممر اصمملی، یعنممی مسمملمانی کممه بممه شممر    اندبود کفر  

 .شودمیبازگشته اس  را نیز شامل 
 2فتوای مشهور فقهای امامیه نجاس  تمام کفار اعم از اصلی و غیر اصمملی اسمم .

و این نظر تمام علمای ماسمم  و  اندنجسکافران  هم :  گویدمی  چنانکه علامه حلی
 3کافران، اهل کتاب باشند یا کافر و یا مرتد. تفاوتی ندارد که این

و طبممق فتمموای برخممی از   4لیکن به نظر بیشتر فقهممای اهممل سممن ، تمممام کممافران
کفار اهل کتاب، نجس نیستند بر اساس این نظر اگممر مسمملمانی از دیممن   5فقهای شیعه

 اسلام اعراض کند و یهودی  یا مسیحی  را برگزیند، پا  اس .
رتد: زن یا مرد مسلمانی که از اسمملام بازگشممته و آیممین دیگممری ج( نقض زووی  م

، زیممرا ازدواج کممافر بمما مسمملمان، همچنممین گرددمیبرگزیند از همسر مسلمان خود ودا  
 استمرار عقد زناشویی بین آن دو حرام اس .

که هیچ زن مسلمانی بر مرد کممافر و هممیچ مممرد   کندمیبیان    صراح بهقرآن کریم  
مرد مسلمان نباید زن کافر را در همسری   چنینهملمان حلال نیس .  کافری بر زن مس

بممه نقممض  صممراح بهنیممز  ، معصممومانبار دراینخود نگه دارد. علاو  بر آیات مطرح 
 امممام صممادق  کممهچنان،  انممدکرد زووی  و حرم  زناشممویی مسمملمان بمما مرتممد حکممم  

 فرمود:
 

 28توبه، آیه  1
 12الاحکام، ص کفایة 2
 222، ص 3منتهی المطلب، ج  3
 326طهارت و نجاس  اهل کتاب، ص   4
 173،  164، ص 5الحدائق الناضر ، ج  5
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نَالسلامَوَح)) َمحمدا َکّلَمسلمَبینَالمسلمینَارت دَع  نبوتهَوَكذبهَفرر نَََجد 
َبائنهَعینَیومَارتد ر أت ه  َذلکَمنه،َوَام  میع  َس  َلیس   1((دمَمباح 

پیممامبر را انکممار کممرد  و آن حضممرت را   نبمموت  وهر مسلمانی کممه از اسمملام برگممردد  
مباح اس  و همسرش از روزی که   شنودمیکه ارتداد او را    بر کسیتکذیب کند، خویش  
 .گرددمیمرتد شد  از او ودا 

 کیفر ارتداد، حد یا تعزیر:  .4

و بحممث   انددانسممتهسن  حکم قتممل مرتممد را وممزء حممد    و اهلبیشتر فقهای شیعه  
لممیکن تفمماوت و  انممدکرد ارتداد را در منابج فقهممی و نیممز روایممی در بخممش حممدود مطممرح 

کممه کیفممر ارتممداد، کیفممری تعزیممری  کندمیرا تقوی   کیفر مرتد این مطلب  پذیریانعطاف
باشد بدین معنا که با تووه به شرایط خاص ورم و مجممرم و زمممانی کممه وممرم در آن واقممج 

 2شد ، کمی  و اصل اورای آن به امام مسلمانان یا حاکم اسلامی واگذار شد  اس .
مؤید این مطلب آن اس  که در هیچ روایتی از کیفر ارتداد تعبیر به حد نشد  اسمم  

دیگر، ماننممد سممرق ، زنمما، لممواط و قممذف فممراوان  هایورمکاربرد حد در مورد   کهدرحالی
اس  افزون بر این در متون فقهی گذشته چنین تعبیری رایج نبود  اس  و فقهای مقدم 

و ابوالصلاح حلبی در الکممافی و شممیح   مفید در مقنعهمانند شیح طوسی در مقنج و شیح  
طوسی در المبسوط، در باب حدود از حد مرتممد نممامی نبممرد  و احکممام مرتممد را در ردیممف 

 .اندنکرد حدود یاد نکرد  و از تعبیر حد دربار  احکام مرتد استفاد  
حقممق حلممی ، ماننممد مانددانستهبرخی از فقهای امامیه صریحاً کیفر ارتداد را تعزیر  

 :فرمایدمیکه 
هر ورمی که مجازات آن از قبل مشخص شد  باشد حد نام دارد و هر ورمممی کممه 

)ماننممد   آیممدمیبه دنبال آن    آنچهچنین نباشد تعزیر اس . اسباب حد شش تاس : زنا و  
لواط(، قذف، شرب خمر، سممرق  و راهزنممی و اسممباب تعزیممر چهارتاسمم . بغممی، ارتممداد، 

 3جام محرمات دیگر.ایستادن البیه و ان

 
 324، ص 28وسائل الشیعه، ج  1
 69ص  8المبسوط طوسی، ج   2
 147، ص 4شرایج الاسلام، ج  3
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دارنممد. برخممی آن را در حممد و  نظراختلاففقهای اهل سن  نیز در حد بودن ارتداد  
. عبممدالرحمن وزیممری در کتمماب الفقممه علممی المممذاهب انددانسممتهبرخی نیز آن را تعزیممر  

: نویسممدمیرا به سه قسم حدود، قصاص و تعزیممرات تقسممیم کممرد  و   هامجازاتالاربعه  
 هممامجازاتاتفاق اس  سه تاسمم : زنمما، قممذف، و سممرق  اممما در بقیممه  حدودی که مورد  

 .اندداد ایشان خود بحث ارتداد را در بخش تعزیرات مورد بررسی قرار  1اختلاف اس 
 مروج تشخیص ارتداد و اورای احکام آن: .5

یکی از مباحث مطممرح در بمماب ارتممداد بحممث از مروممج تشممخیص ارتممداد و مجممری 
، نائممب امممام، مجتهممد وممامج مروج و مجری آن، امام معصمموماحکام آن اس  که آیا  

 و احکممامارتداد را تشممخیص دهنممد    توانندمیعموم مردم    کهاینشرایط یا قاضی اس  یا  
اوتماعی و تخصصی اس  و  ایمسئلهآن را اورا کنند؟ برخی با این استدلال که ارتداد 

در هر مسئله تخصصی ورود افراد غیر کارشناسی و ناآشنا با مبانی اوتهاد ممنوع اسمم  
 رسممدمیحکم به ارتداد افراد دهد. ولی به نظر    تواندمیبر این باورند که تنها حاکم شرع  

واضممح و روشممن  ایگونممهبهاین سخن مطلقاً صحیح نیس ، زیرا گاهی ارتممداد شخصممی 
کس عمل یا گفتار کفرآمیز وی را  هر و  که تشخیص آن برای همگان ممکن اس  اس

 طور به کهاینتشخیص دهد که او کافر و مرتد گشته اس  مانند  تواندمیببیند یا بشنود، 
در این صورت تشخیص ارتممداد  کندمیآشکارا خدا یا نبوت پیامبر خاتم و یا قرآن را انکار 

ر اما گاهی تشخیص کفرآمیز بودن یک گفتار یا یممک عمممل احتیاج به مروعی خاص ندا 
 در ایممننیازمند تخصص و کارشناسی فنی اس  و تشخیص آن میسر همگممان نیسمم .  

دربار  ارتداد شخصممی، صمماحب نظممرات  اظهارنظرصورت مروج صالح برای تشخیص و 
 2فقهی و مجتهدان هستند.

احکام ارتممداد دو گممرو  اسمم ،  در مورد اورای احکام ارتداد نیز باید تووه داش  که
این احکام را ومماری  توانندمیبرخی از احکام ارتداد، تکلیف شخصی اس  که افراد خود 

کنند و برای اورای آن به حکم حاکم نیازی نیس ، مثلًا زنی که همسرش خدا یا رسول 
س  از و بدین سبب به ارتداد و کفر شوهر خویش یقین دارد او مکلف ا   کندمیاو را انکار  

 
 401و  9، ص  5الفقه علی المذاهب الاربعه، ج  1
 85، ص 15حکوم  اسلامی، ش  2
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قممدرت   کممهاینفرد نسبی کند مگممر    معاملهشوهر خویش ودا شود وعد  نگه دارد و با او  
این کار را نداشته باشد و وان او در خطر باشد که در این صورت معذور خواهد بممود، اممما 

خودسممرانه بممه اوممرای   توانندنمیدر برخی از احکام همچون حبس یا کشتن مرتد، افراد  
 ند.این احکام اقدام کن

در ایممن ممموارد حکممم   و عقمملامام و حاکم اسلامی اسمم     وظیف اورای این احکام  
که چنین مسئله مهمی که خون و وان مسلمان مطرح اس  نباید حکممم آن بممه   کندمی

، گنمما بیخون فردی    هدر رفتنافراد و تشخیص آنان واگذار شود، زیرا افزون بر امکان  
 بهانمم بممه    توانممدمی  هرکسممیو    شممودمیفممراهم  در وامعه اسلامی نیز    ومرجهرجاسباب  

نیز حکممم   بی اهلارتداد فرد یا افرادی را به قتل رساند. افزون بر حکم قتل، روایات  
قتل مرتد را از وظایف امممام و حمماکم اسمملامی دانسممته اسمم ، ماننممد ایممن روایمم  از امممام 

 :فرمایدمیکه  صادق
هَََکل  َ)) َدمرر  ذّبهَفرر ن  نبوت هَوَك  دَمحمداَ  ج  نَالسلامَوَح  م سلمَِبینَالمسلمینَارت دَع 
َل َ لَی تیب هیمباح  َذلکَمنه...َوَعلیَالْهامَأنَیقت ل هَو  میع   1((سَِس 

را انکممار و آن حضممرت را  هممر مسمملمانی کممه از اسمملام بممازگردد و نبمموت محمممد
مباح اسمم ... و بممر امممام  شنوندمییب او را تکذیب کند خونش بر کسانی که انکار و تکذ

 از او درخواس  توبه نکند. و رسانداس  که او را به قتل 
شد  اس  که انکار و تکذیب  هرکسیدر این روای  ابتدا تکلیف کشتن مرتد متووه 

کشتی مرتممد از وظممایف امممام و حمماکم اسمملامی  صراح بهرا از مرتد بشنود ولی در پایان 
تفسیر و بیان صممدر روایمم  یعنممی   تواندمیبنابراین بخش پایانی روای     دانسته شد  اس 

مسئله »لمن سمج ذلک« باشد به این بیان که مراد از »لمن سمج ذلممک« امممام و حمماکم 
 اسلامی اس  نه دیگران.

  

 
 174، ص 6الکافی، ج   1
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 : گیرینتیجه
ارتداد در لغ  به معنای بازگش  و بازگرداندن و در اصطلاح فقه خارج شدن   .1

 اسلام و ورود وی به کفر را ارتداد گویند. فرد مسلمان از 

که   .2 اس   ملی کسی  مرتد  مرتد فطری،  و  ملی  مرتد  اس :  به دو قسم  ارتداد 
بازگشته و مرتد فطری   بود  و سپس مسلمان شد  و دوبار  به کفر  ابتدا کافر 

 کسی اس  که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمد  و سپس کافر شد  اس .

ارتداد   .3 و  کفر  مووبات  انکار    اندعبارت از  دین،  اصول  انکار  اسلام،  انکار  از: 
 الهی و ...  و انبیایمذهب، انکار ضروریات دین، سبّ پیامبر 

از: بلوغ، عقل، اختیار، مقصد و علم و    اندعبارتشرایط تحقق و ثبوت ارتداد   .4
گاهی  آ

ارتداد   .5 عوامل  دوستان    توانمیاز  کتاب،  اهل  شیطان،  نادانی  به  و  گمرا  
 شخصی، نام برد. 

ارتداد   .6 قرآن،    اندعبارت موانج  بر  تمسک  تقوا،  خداوند،  از  ارتداد  و  توکل  از: 
 . الهی ورهبران دینی 

پس از اثبات ارتداد، اولین وظیفه مؤمنان یا حکوم  اسلامی، دعوت شخص   .7
 مرتد به اسلام و درخواس  توبه از اوس .

اسلام .8 از  اعراض  از  پس  مسلمان  او    شخس  بر  کافر  احکام  شدن،  کافر  و 
از: نجاس  مرتد، نقض زووی     اندعبارت آن احکام    ازومله و    گرددمیواری  

 وی، کشتن مرتد. 
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 منابع و مآخذ:
 قرآن کریم  -

 البلاغه نهج  -

به کوشش عبدالسلام محمد هارون،   .1 اللغه،  احمد بن فارسی، معجم مقایس 
 1404قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 

دارالکتب    ابن .2 بیروت،  الکبیر،  الشرح  و  المغنی  محمد،  بن  احمد  قدام، 
 ( تا بیالاسلامیه، ) 

، الموسوعة الفقیهیه المیسر ، قم، مجمج فکر اسلامی،  محمدعلیانصاری،   .3
 ق.  1415اول 

کوشش   .4 به  الشرعیه،  الاحکام  فی  الناضر   الحدائق  یوسف،  بحرانی، 
 ( تابی ایروانی، قم، نشر اسلامی، ) محمدتقی

 ق  1403رمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر، ت .5

تراث   .6 احیاء  دار  بیروت،  الاربعه،  مذاهب  علی  الفقه  عبدالرحمن،  الجزیری، 
 ( تابی العربی، )

حلی، وعفر بن حسن، شرایج الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام، تهران،   .7
 ق  1389منشورات اعلمی، اول، 

دارالفکر، علاءالدینحصفکی،   .8 بیروت،  الابصار،  تنویر  شرح  المنقار  الدر   ،
 ق  1415

کوشش   .9 به  المذهب،  تحقیق  فی  المطلب  منتهی  یوسف،  بن  حسن  حلی، 
آستان قدس رضوی،    های پژوهشالمجمج البحوث الاسلامیه، مشهد، بنیاد  

 ق.  1414اول 

البی ،   .10 حرّ عاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعه، به کوشش موسسه آل 
 ق.  1409آل البی  الاحیاء الترات، اول،  مؤسسقم، 

خمینی .11 دوم،  تحریرالوسیله،  اللهروح   امام  اسلامی،  نشر  موسسه  قم،   ،
 ق  1404
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کوشش   .12 به  الکبیر،  بالشرح  المعروف  الوویز  شرح  العزیز  القزوین،  الرافعی 
العلمیة، مع  محمدعلی  دارالکتب  بیروت،  عبدالمووود،  احمد  عادل  و    رض 

 ق.   1417، اول

به کوشش صفوان  .13 قرآن،  الفاظ  بن محمد، مفردات  راغب اصفهانی، حسین 
 ق  1412عدنان داوودی، بیروت، دارالشامیه، اول 

فقه  محمدحسن زمانی،   .14 در  مشرکان  و  کتاب  اهل  نجاس   و  طهارت   ،
 ، ش. 1378لامی، اول اسلامی، قم، انتشارات تبلیغات اس

مهدی   .15 سید  کوشش  به  المرتضی،  وسایل  حسین،  بن  علی  مرتضی،  سید 
 ق.  1405 روایی، دارالقرآن،

 ( تابی سبزواری، محمدباقر، کفایه الحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، ) .16

دارالصادر، سوم،   .17 بیروت،  بن حنبل،  احمد  بن حنبل، مسند  احمد  الشیبانی، 
 ( تابی )

  1388داد بازگش  به تاریکی، قم، موسسه بوستان کتاب،  صادقی فدکی، ارت .18
 ش.

علی،  .19 بن  به کوشش    من   صدوق، محمد  الفقیه،  غفاری،    اکبرعلی لایحضر  
 ق. 1404قم، نشر اسلامی، دوم، 

طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به کوشش سید حسن خراسان و  .20
 . ش 1365یه، چهارم، آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلام محمد

همان، الخلاف، کوشش علی خراسانی و وواد شهرستانی، قم، موسسه نشر   .21
 ق.  1417اسلامی، اول 

، مجمج البحرین، به کوشش سید احمد حسینی، تهران،  فخرالدینطریحی،   .22
 ق.  1408دفتر نشر فرهنگ اسلامی، دوم،  

  محمدباقر طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، به کوشش   .23
 ( تابی ان، المکتبه المرتضویه، )بهبودی، تهر 

 ق  1416، مسالک الافهام، قم، معارف اسلامی، اول، الدینزین عاملی،   .24

 ق  1405المقری الفیومی، احمد، المصباح المنیر، قم، دارالهجر ، اول،  .25

 ، ق 1403، بیروت، وسه الصفاء، دوم، بحارالانوار، محمدباقرمجلسی،  .26
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سید   .27 تهران،    هایدیدگا ،  محمدحسن مرعشی،  اسلام،  کیفری  حقوق  در  نو 
 373نشر میزان، اول 

  1410، سلسلة الینابیج الفقیهه، بیروت دارالاسلامیه، اول، اصغرعلی مروارید،  .28
 ق

کوشش  محمدحسننجفی،   .29 به  الاسلام،  شرایج  شرح  فی  الکلام  وواهر   ،
 ( تابیعباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، هفتم، ) 

قم،  نور  .30 البی ،  آل  موسسه  کوشش  به  الوسائل  مستدر   حسین،  میرزا  ی، 
 ق   1408موسسه آل البی  الاحیاء التراث، اول، 

 حکوم  اسلامی، قم، دبیرخانه مجلسی خبرگان.

 


